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  بررسي تطبيقي رابطه وجودي انسان با عالم 
 از ديدگاه هايدگر و ملاصدرا

   حسين زمانيها

  چكيده
با  هايدگر لذا. است كه در بيرون از خويش قيام دارد ايگونهوجود انسان به ه، نحوهايدگراز نظر 

همين نحوه وجود استعلايي انسان كه ريشه در  هايدگراز ديد . كندعنوان دازاين از آن ياد مي
گانه زماني دارد، بنيان رابطه ناگسستني بين گانه دازاين در امتدادهاي سههاي سهخويشيبرون

ن به اين نتيجه تواتر به فلسفه ملاصدرا ميبا نگاهي عميق. ساختار وجودي انسان و عالم است
آميز در وجود انسان ريشه در حالتي تناقض) خويشيبرون(رسيد كه اين نحوه وجود استعلايي 

د نوعي التفات و تعلق وجودي به وجود نامحدود و انسان موجود محدودي است كه واج. ددار
ا معنا وجود خويش ر ،لذا همواره در تلاش است تا با تقرب به آن حقيقت مطلق. نهايت استبي

به عبارت ديگر، در وجود انسان قوا و استعدادهاي نامحدودي است كه با رسيدن به . بخشد
نحو تفصيلي هاي مختلف بهاي است كه در آن فعليتيابد، و عالم، افق يا عرصهفعليت معنا مي

  .استبنيان رابطه ناگسستني انسان با عالم  ،همين التفات و تعلق وجودي به غير. يابندظهور مي
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  مقدمه
 در بــين تمــامي موجــودات، انســان داراي وجــوه مميــزه و منحصــر بــه فــردي اســت كــه هريــك

طــور خــاص مطمــح نظــر قــرار در جــاي خــود محــل بحــث اســت؛ امــا آنچــه در ايــن مقالــه بــه
منـد بـودن   عـالم "يـا   "عـالم داشـتن  " ، يعنـي انها يـا صـفات مميـزه انس ـ   گرفته، يكي از ويژگي

تعبيـر   امـا منظـور از ايـن   . يعنـي انسـان و عـالم اسـت     ،دوو نسـبت ناگسـتني بـين ايـن     "انسان
  كنيم؟ عنوان ويژگي منحصر به فرد انسان ياد ميچيست و چرا از اين صفت به

حتــي و .... م اســت، تمــامي موجــودات اعــم از ســنگ، چــوب، درخــت، حيــوان، آنچــه مســل
نحـو معنـادار آن   تـوان بـه  اما در ايـن ميـان تنهـا انسـان اسـت كـه مـي        ؛انسان در عالم قرار دارند

وضــعيت انســان در ايــن  امــا ،تنهــا در عــالم قــرار دارنــدديگــر موجــودات . را داراي عــالم ناميــد
  .ديگر است گونهميان به

ين حــال در عــالم توانــد بــه عــالم معنــا بخشــيده و در عــانســان تنهــا موجــودي اســت كــه مــي 
اي سـاده از سـنخ حضـور فيزيكـي     صـرفاً رابطـه   ،عـالم  ولـذا رابطـه بـين انسـان     . خود معنا يابـد 

ــان رابطــه در . در عــالم نيســت ــالم داراي چن ــدههــم انســان و ع ــهتني معنــاي اي هســتند كــه ب
وان ت ـاز ايـن رو نـه مـي   . يابـد دقيق كلمه نه انسان بدون عالم و نه عـالم بـدون انسـان معنـا مـي     

بسـياري بـه غلـط چنـين      كـه چنـان  انسان را ماننـد سـاير موجـودات جزئـي از عـالم دانسـت،      
عنـوان يـك كـل    هـاي افراطـي عـالم را بـه    ليسـت ئاتـوان ماننـد برخـي ايد   اند و نه ميپنداشته

ــت   ــان فروكاس ــت و آن را در انس ــده گرف ــين آن      .نادي ــي تبي ــه در پ ــن مقال ــا در اي ــه م آنچ
امـا از آنجـا كـه فهـم رابطـه      . و عـالم و فهـم بنيـان ايـن رابطـه اسـت      هستيم، رابطه بين انسـان  

انســان بــا عــالم در گــرو فهــم ســاختار وجــودي انســان  و بيــان تفــاوت آن بــا ســاختار وجــودي 
ما بحـث خـود را بـا تبيـين سـاختار وجـودي انسـان و نسـبت آن بـا عـالم            ،ساير موجودات است
  . شروع خواهيم كرد

  و ملاصدرا هايدگرن با عالم از ديدگاه نقد تفسير رايج نسبت انسا
شـويم؛ موجـوداتي كـه    هريك از مـا در نگـاه اوليـه بـه عـالم بـا موجـودات متكثـري مواجـه مـي          

هريك داراي محدوده و حـوزه وجـودي خاصـي هسـتند و بـه ايـن اعتبـار هـر موجـودي از نظـر           
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ر كنـار سـاير   عنـوان موجـودي د  در ايـن نگـاه انسـان نيـز بـه     . وجودي از موجود ديگـر جداسـت  
. شـود موجودات تلقي شـده و بـراي آن محـدوده يـا حـوزه وجـودي خاصـي درنظـر گرفتـه مـي          

هــاي هـا و توانــايي قابليــت ،براسـاس ايــن رويكـرد، تنهــا تفــاوت انسـان بــا سـاير موجــودات    
ــا اراده و اختيــار دارد، لــيكن ســاير موجــودات   مــثلاً ؛بيشــتر وي اســت انســان قابليــت تفكــر ي

ر ايـن نگـاه بـراي شـناخت بهتـر موجـودات، طبقـات خاصـي درنظـر گرفتـه شـده،            د. انـد فاقد آن
هـا  هـا يـا رده  تـرين دسـته  گيـرد تـا بـه كلـي    سپس هر موجودي در رده يا دسته خاصي قـرار مـي  

در تـاريخ فلسـفه اولـين كسـي كـه از ايـن        .برسـيم  ،كه همان اجناس عاليـه يـا مقـولات هسـتند    
ــراي فهــم  ــودموجــودات اســتف) شــناخت(روش ب ــه وي. اده كــرد، ارســطو ب نحــو ايــن روش را ب

پـذير  بـراي وي تنهـا از دريچـه مقـولات امكـان      تـا جـايي كـه وجودشناسـي     ؛بست كاربه افراطي
بـراين اسـاس نظريـه دربـاره     « :گويـد چنـين مـي   "آمـدي بـر مابعدالطبيعـه   در" در كتاب هايدگر. بود

شــود كــه غــايتش جســتجوي مقــولات و نظــام تبــديل بــه علمــي مــي ،وجــود و تعينــات موجــود بمــاهو موجــود
 .(Heidegger, 2000, p.200) »آنهاست

قــرار گــرفتن هــر  .مقــولات ارســطويي روشــي بــود بــراي درك و شــناخت بهتــر موجــودات
ي درنظـر گـرفتن حـد و محـدوده وجـودي خاصـي       امعن ـيـك از مقـولات، بـه   موجود در ذيـل هر 

تــوان از همــين روش بــراي درك و آيــا مــي كــه اســت امــا ســؤال ايــن. بــراي آن موجــود اســت
ــا مــي   ــرد؟ آي ــه شــناخت انســان اســتفاده ك ــوان انســان را ب ــار ســاير  ت ــوان موجــودي در كن عن

 تـر، اصـولاً  راحتي تحـت يـك مقولـه درنظـر گرفـت؟ بـه بيـان دقيـق        موجودات دانست و آن را به
ــا انســان از لحــاظ وجــودي ماننــد ســاير موجــودات، در خــود فروبســته اســت و در محــدو   ده آي

  وجودي خاصي محبوس است؟ 
 عنـوان وجـود آمـد، نگـاه بـه انسـان بـه      اشتباهي كه از ارسطو به بعد در تاريخ فلسفه غرب بـه 

عنــوان يــك موجــود در كنــار ســاير موجــودات و ســپس قــرار دادن وي تحــت مقولــه جــوهر بــه  
ي بــر متافيزيــك ارســطويي مبتنــ اصــولاً. ارســطويي اســت هگانــتــرين مقولــه از مقــولات دهاصــلي

ي واقعـي كلمـه چيـزي جـز جـوهر نيسـت و عـرض        امعن ـموجود بـه  آنمفهوم جوهر است كه در 
ارسـطو خـود در متافيزيـك در ايـن بـاره      . تنها تابع جوهر است و از خـود وجـود اسـتقلالي نـدارد    

و هميشـه مايـه   ) و خواهـد شـد  (در واقع آنچه كه از ديربـاز و اكنـون و هميشـه جسـتجو شـده      « :گويدچنين مي
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و خـود بلافاصـله چنـين     )Aristotle, 1998, p.168( »؟چيسـت ) On(ايـن اسـت كـه موجـود      ،حيـرت اسـت  
لـذا ارسـطو هـر موجـودي را كـه       " چيسـت؟ ) ousia(و اين بـدان معناسـت كـه جـوهر    " :گويدمي

عنـوان يـك موجـود مسـتقل درنظـر گرفـت، تحـت        داراي هويتي مستقل باشـد و بتـوان آن را بـه   
ايـن رونـد در   . نيسـت  اطبيعتـاً انسـان نيـز از ايـن قاعـده مسـتثن      . كندبندي ميمقوله جوهر طبقه

كل متافيزيك غرب ادامـه يافتـه و منجـر بـه تفسـير غلطـي از سـاختار وجـودي انسـان و نسـبت           
  . توان در فلسفه دكارت مشاهده كردآن با عالم شد كه اوج آن را مي

عنــوان نده در مقابــل عــالم بــهدكــارت، انســان را جــوهر انديشــ هگانــنظريــه جــواهر ســه
جــوهرِ داراي ابعــاد قــرار داد كــه نتيجــه آن چيــزي جــز جــدايي انســان از عــالم نبــود؛ زيــرا   

عنـوان  لـذا در فلسـفه دكـارت انسـان بـه      ؛انديشه هيچ نسـبت ذاتـي و ضـروري بـا بعـد نـدارد      
 كـه در همــه چيــز حتــي در  دكــارت در حــالي. يابـد امـري جــدا و مســتقل از عـالم معنــا مــي  

 "پـس هسـتم   ،انديشـم مـن مـي  "كنـد، بـا جملـه مشـهور خـود يعنـي       وجود عـالم شـك مـي   
عنــوان امــري مســتقل از عــالم برنهــاده، ســپس عــالم را در برابــر آن قــرار هســتي خــود را بــه

عنـوان يـك   هـيچ خللـي در درك انسـان از خـود بـه      ؛عـالمي نبـود   اي كه اگـر گونهبه ؛دهدمي
   .آمدوجود نميجوهر انديشنده به

تـرين  پـس هسـتم، چنـان قطعـي و يقينـي اسـت كـه قـوي         ،انديشـم اين حقيقت كـه مـن مـي   
مـن ايـن حكـم را بـدون هـيچ ترديـدي       . توانند بـه آن خللـي وارد نماينـد   هاي مفروض نميشك

   .)Descartes, 1962, Vol 1, p.101( دهمعنوان اولين اصل فلسفي خود قرار ميبه
  : گويدتثبيت سوبژكتويسم چنين مي در باب نقش تفكر دكارت در هايدگر

ــطا  ــرون وس ــت       در ق ــن جه ــد و اي ــالق بودن ــدايي خ ــوق خ ــودات مخل ــر موج ــان و ديگ انس
امـا وقتـي دكـارت خـداي     . شـد مخلوقيت عامل ارتباط انسان و سـاير موجـودات محسـوب مـي    
عنـوان  در مقابـل موجـودات بـه    ،خالق را كنار گذاشته و انسـان را از آن جهـت كـه سـوبژه اسـت     

   .)Heidegger, 1979, Vol 4,  p. 86( گذارددهد، او را در مقابل جهان تنها ميبژه قرار ميا
عـالمي انسـان يـا تنهـايي انسـان      از آن بـه بـي   هايـدگر بنابراين، گسست انسان از عـالم كـه   

ــر مــي  ــالم تعبي ــل ع ــددر مقاب ــاب  ،كن ــايج اجتن ــذير خــود يكــي ديگــر از نت و  سوبژكتويســمناپ
پـس   ،انديشـم مـي "سوبژكتويسـم دكـارتي كـه در     ،هايـدگر بـه اعتقـاد   . اسـت خودبنيادي بشـر  

 ـ   ظهور تام مـي  "هستم تفسـيري انقلابـي در ذيـل ايـن عبـارت از رابطـه        هيابـد، و دكـارت بـا ارائ
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الشـعاع قـرار داده، مسـير تفكـر فلسـفي در      انسان با عالم، تمـامي اركـان فلسـفي غـرب را تحـت     
  .ددهكلي تغيير ميزمين را بهمغرب

بنــا نهــاد، لاجــرم عــالم ) ســوبژه(را در جايگــاه جــوهر انديشــنده  "مــن"وقتــي دكــارت 
جـا سوبژكتويسـم و   در برابـر ايـن جـوهر قـرار گرفتـه و از همـين      ) ابـژه (متعلق انديشـه   عنوانبه

تــرين نتــايج آن در فلســفه غــرب نمــودار عنــوان يكــي از مهــمثنويــت بــين ســوبژه و ابــژه بــه
بسـياري از متفكـرين معاصـر سوبژكتويسـم مـدرن بعـد از دكـارت         ،بـر همـين اسـاس    .شـود مي

وجـه   .2 ؛تـر، اگـو محـور بـودن    مـن يـا بـه تعبيـر دقيـق      .1: شناسـند را با دو ويژگي عمـده مـي  
  .(Khatami, 2004, p.3)  شناختي داشتنمعرفت

ويسـم، تغييـر معنـاي تفكـر و     ديگـر از انحرافـات ناشـي از سوبژكت   ، يكـي  هايـدگر به اعتقـاد  
بـه عقيـده وي بـا تغييـر معنـاي حقيقـت بـه        . اسـت  1گـر هور نوعي از تفكر بـا نـام تفكـر ابـژه    ظ

 ،شــوند و بــدين ترتيــبانديشــنده مــي يقــين، موجــودات متحصــل خــارجي حاصــل فعــل مــنِ 
. يابـد انديشـنده محـور فلسـفه قـرار گرفتـه، بـر هـر امـر ديگـري برتـري مـي            يا همان منِ سوبژه

ثـل و  بـدين ترتيـب تم  . شـود انگاشـته مـي   "مـن هسـتم  "درج در معنـاي وجـود من ـ  وجود نيز به
شـود و وجـود از معنـاي    مـي  2جـايگزين فهـم و درايـت شـهودي     ادراك مفهومي و حصولي كـاملاً 

 يابـــدتغييـــر مـــي معنـــاي متمثـــل شـــدن در ســـوبژهبـــه) نـــزد يونانيـــان متقـــدم(حضـــور 
)Heidegger,1973, p.69(زمـاني اسـت   ديـر  ،يـن معنـاي تفكـر   نحوي كه امروزه بـا ظهـور كامـل ا   به ؛

كنـيم كـه موجـود    خيـال مـي   ايـم و واقعـاً  كه از ساحت انكشـاف و ظهـور موجـودات غافـل شـده     
عنـوان ابـژه نـزد خـود     آن را بـه  ،عنـوان سـوبژه  فقط وقتي قابل وصول است كه مـن انديشـنده بـه   

از آن بــا  هايــدگرايــن همــان تفكــري اســت كــه  .)Heidegger, 1979, Vol4, p.86(متمثــل ســازد 
اي تحـت عنـوان   بـر مواضـع مختلـف و پراكنـده در مقالـه     وي عـلاوه . كنـد گر ياد مـي نام تفكر ابژه

 ،هايـدگر از ديـد  . پـردازد بـه تفصـيل بـه ايـن موضـوع مـي       3"گـر تفكر و تكلـم غيـر ابـژه    مسئله"
ن عنـوان بنيـا  ظهور همـين معنـا از تفكـر اسـت كـه در فلسـفه غـرب باعـث غفلـت از وجـود بـه           

                                                               
1. objectifying thinking  
2. noein 
3. the problem of non-objectifying thinking and speaking, Heidegger, 1976 
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تمام تعاملات انسان با موجـودات گرديـده و باعـث شـده اسـت تـا انسـان بـه سـوبژه و عـالم بـه            
ــژه تقليــل يافتــه و ايــن ــداب ــا  . دو در مقابــل يكــديگر قــرار گيرن ــذا وي طــرح اصــلي خــود را ب ل

مفهــومي يــا بــه  كنــد در قالــب تفكــري غيــرپرســش از معنــاي وجــود آغــاز كــرده و ســعي مــي
  . و به معناي آن تقرب يابدغير ابژكتي ،تعبير خود

   هايدگرساختار استعلايي وجود انسان در فلسفه 
. كنـد طرح اصـلي خـود را بـا پرسـش از معنـاي وجـود آغـاز مـي         هايدگرگونه كه اشاره شد، همان

از ايــن  ،شناسـانه و هرمنــوتيكي اسـت  در طـرح ايــن پرسـش، رويكــردي پديدار  البتـه رويكــرد وي  
عنــوان يكــي از را بــه و آندارشــناختي خــود پرســش آغــاز كــرده، رو كــار خــود را بــا تحليــل پدي

  . دهدمدنظر قرار مي پرسشگريا موجود  دازاين) اگزيستانسيال(تعينات غير مقولي 
ــوم و     ــه آن، همــه و همــه مق ــزي، فهميــدن و درك آن، انتخــاب دسترســي ب ــه چي نگريســتن ب

موجـودات خاصـي اسـت كـه     در عـين حـال، حـالاتي از بـودن بـراي      دهنـده تحقيـق مـا و    تشكيل
   .)Heidegger, 1988,  p.26( ان، يعني چيزي جز خود ما نيستندپرسشگرچيزي جز همان 

نحـو روشـن و   اگـر بخـواهيم پرسـش از وجـود را بـه     «رسـد كـه   به اين نتيجـه مـي   هايدگربنابراين 
بــه اعتبــار ) سشــگرپرموجــود (آشــكار مشــخص و بيــان نمــاييم، بايســتي در آغــاز بــه تبيــين مناســبي از دازايــن 

ــابيم   ــت ي ــودش دس ــين  .)Ibid( »وج ــفه     از هم ــود در فلس ــاي وج ــش از معن ــه پرس ــت ك جاس
. يابـد مـي  پرسشـگر عنـوان موجـود   راه خـود را در تبيـين سـاختار وجـودي انسـان بـه       هايدگر

معبــري اســت بــراي تقــرب بــه  هايــدگرانســان يــا دازايــن در فلســفه  ،تــربــه عبــارت دقيــق
بـه تبيـين وجـودي     "وجـود و زمـان  "منظـر وي در كتـاب مهـم خـود     از همين . معناي وجود

پـردازد تـا از ايـن ديـدگاه بتوانـد افـق جديـدي را بـه         مـي  پرسشـگر عنـوان موجـود   دازاين بـه 
  . فهم معناي وجود بگشايد

بـه تفسـير رابطـه دازايـن      ،دهـد در تبييني كه از سـاختار وجـودي انسـان ارائـه مـي      هايدگر
مـين راستاسـت كـه تمـام تـاريخ متافيزيـك غـرب را كـه بـه عقيـده وي           با عالم پرداخته و در ه

بـه همـين   . دهـد همان تاريخ سوبژكتويسم و جـدايي سـوبژه از ابـژه اسـت، مـورد نقـد قـرار مـي        
را بـه بررسـي سـير متافيزيـك      "وجـود و زمـان  "اي از آثـار خـود بعـد از    دليل وي بخـش عمـده  

ــي ــدگر. دهــددر غــرب اختصــاص م ــج هاي ــدل ســنتي راي ــا   م در تفســير انســان و رابطــه آن ب
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عنـوان ابـژه اسـت را    عنـوان سـوبژه از عـالم بـه    جهان، يعني مدلي كه مبتني بر تمـايز انسـان بـه   
در . كنــد تــا مــدل هرمنــوتيكي را در تفســير انســان جــايگزين آن نمايــدنپذيرفتــه و ســعي مــي

نــد، تمــامي كاز آن بــه مــدل سوبژكتويســتي يــاد مــي هايــدگرمــدل ســنتي تفســير انســان كــه 
 ؛شـود از اشـيا و رابطـه اداركـي وي بـا عـالم تبيـين مـي        ويهـاي انسـاني براسـاس ادراك    تجربه

ــدگر حــال آنكــه   ،منوتيــكدر پــي ايــن اســت كــه در قالــب روش هر  "زمــان و وجــود"در هاي
ــد از فهــم انســان و  ــه نقــد مــدل سوبژكتويســتي    مــدلي جدي ــه داده و ب ــات ذاتــي وي ارائ تعين

  .(Lafont , 2005, p.265-266)سنتي بپردازد 
گونـه  تـوان حقيقـت انسـان را جـوهري انديشـنده، آن     از اساس با اين نظريـه كـه مـي    هايدگر

ســاختار  هايـدگر از ديـد  . ، مخـالف اسـت  جـداي از عــالم درك كـرد   ،كـرد كـه دكـارت تصـور مـي    
م اي اسـت كـه در خـود محبـوس نبـوده و همـواره در بيـرون از خـويش قيـا         گونهوجودي انسان به

ــذا نمــي. دارد ــوان آنل ــده مــي  ت ــه كــه در تفســير سوبژكتويســتي از انســان دي شــود، رابطــه گون
عنـوان بنيـان گشـودگي عـالم بـر انسـان تلقـي كـرد و عـالم را بعـد از           معرفتي انسان با عالم را بـه 

در جــايي بيــرون از انســان كشــف  ،بنيــان نهــادن مبنــايي محكــم بــراي معرفــت در خــود انســان
تـوان نقطـه عزيمـت خـوبي بـراي فهـم سـاختار اسـتعلايي         را مـي  هايـدگر مشهور  اين جمله. كرد

   :دانست هايدگروجود انسان از ديد 
رسـد، عـالمي كـه از    در دانستن دازاين به وضعيت جديدي از بـودن در ارتبـاط بـا عـالم مـي     

 ،سـروكار پيـدا كـردن فاعـل شناسـايي بـا عـالم       . پيش در خود دازايـن منكشـف بـوده اسـت    
تـوان گفـت ارتبـاط    و حتـي نمـي  شـود،  ولين بار از طريق آگاهي و دانستن حاصـل نمـي  براي ا

آگـاهي حـالتي از دازاينـي اسـت     . آيـد وجـود مـي  با عالم از طريق تأثير عالم بر فاعل شناسايي بـه 
  .(Heidegger, 1988, p.90) بودن است - عالم - اش مبتني بر دركه نحوه وجودي

در گــرو  هايــدگراختار وجــودي انســان در فلســفه فهــم ســ: تــوان گفــتدر حقيقــت مــي
انســان پــيش از آنكــه بخواهــد از طريــق  هايــدگراز ديــد . فهــم دقيــق همــين عبــارت اســت

ي خــاص آن يعنــي معرفــت مفهــومي عــالم را كشــف كنــد، امعنــهــم معرفــت بــهآن ،معرفــت
عميـق  اي كـه بـدون توجـه بـه ايـن رابطـه       گونـه بـه  ؛نوعي رابطه عميق وجودي بـا عـالم دارد  
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ــذا وي از همــان ابتــدا واژه . شــوددرســتي فهميــده نمــيســاختار وجــودي وي بــه ،وجــودي ل
  . گزيندرا براي ناميدن اين ساختار برمي 1دازاين

ي آنجـا  امعن ـبـه  )Da(در زبـان آلمـاني دا   . )Sein(زايـن   و )Da(اين كلمه لفظي است مركـب از دا  
اش ي هسـتي يـا وجـود و در معنـاي فعلـي     اعن ـماش بـه در معنـاي اسـمي   )Sein(و اينجا، و زاين 

  .)47ص ،1381عبدالكريمي، ( معناي بودن، وجود داشتن يا هستي داشتن استبه
معنـاي آنجـا بـودن يـا آنجـا حضـور       لذا اصطلاح دازاين در يـك ترجمـه تحـت لفظـي بـه     

ــه دو حقيقــت بســيار اساســي    .داشــتن اســت ــاظر ب ــراي آدمــي ن كــاربرد اصــطلاح دازايــن ب
ته اول اينكـه هسـتي انسـان امـري خودبنيـاد نبـوده و نحـوه هسـتي وي در نسـبتي          نك: است

در تركيـب آنجـا بـودن اشـاره بـه       و آنجـا  وجـز . يابـد ن مـي ه با حقيقتي استعلايي دارد، تعـي ك
ــتعلايي دارد   ــت اس ــين حقيق ــه  . هم ــه دوم اينك ــدگرنكت ــن    هاي ــطلاح دازاي ــاربرد اص ــا ك ب

ــارتي     ــوير دك ــب تص ــدد تخري ــتيسوبژكتوي(درص ــت،    ) س ــالم اس ــان و ع ــين انس ــبت ب نس
عنـوان امـري جـداي از عـالم درنظـر      تصويري كـه مطـابق بـا آن انسـان از لحـاظ وجـودي بـه       

  .)48ص ،همان(شود گرفته مي
ناپــذير از امــري انفكــاك ،بــرخلاف ســنت رايــج بــر ايــن عقيــده اســت كــه عــالم هايــدگر

عــالم بــودن  امــا منظــور از در .2"در عــالم بــودن"دازايــن يعنــي  دازايــن اســت؛ چراكــه اصــولاً
ايــن واژه بيــانگر پديــدار : گويــدخــود در تفســير ايــن اصــطلاح چنــين مــي هايــدگرچيســت؟ 

يـل اسـت كـه وي در    بـه همـين دل  . صورت سـه واژه جـدا لحـاظ شـود    واحدي است و نبايد به
ــن  ــين بخــش  (In-der-Welt-sein) واژه اصــل آلمــاني اي ــز ب ــره  ني هــاي مختلــف آن از خــط تي

بـودن چيـزي غيـر از حقيقـت      عـالم  در. كند تا بر اين نكتـه بيشـتر تأكيـد نمايـد    اده مياستف
بـودن بيـانگر حقيقـت واحـدي اسـت كـه از نظـر         عـالم دازاين نيسـت و بـه عبـارت ديگـر در     

  .(Heidegger, 1988, p.78) همان دازاين است هايدگر
هـم تنيـده اسـت كـه بـه هـيچ       اي درگونـه ساختار وجـودي انسـان و عـالم بـه     هايدگراز نظر 
گونـه  همـان  ،بـه عبـارت ديگـر   . كـرد  او معن ـ نظـر گرفـت  توان يكـي را بـدون ديگـري در   وجه نمي

                                                               
1. Dasein 
2. Being-in-the-world 
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يابـد، در يـك دور هرمنـوتيكي خـود نيـز بـه عـالم        كه ساختار وجودي دازايـن در عـالم معنـا مـي    
اين بـر . تـا جـايي كـه عـالم نيـز بـدون دازايـن معنـاي محصـلي نخواهـد داشـت            ؛بخشـد معنا مي
از  .بخـش هسـتي دازايـن اسـت    قـوام  ،در عـالم بـودن   هعنوان يكي از عناصـر سـازند  عالم به ،اساس

عـالم تنهـا در صـورتي    « ؛، قوام خـود عـالم نيـز بـه وجـود دازايـن اسـت       هايدگرطرف ديگر در انديشه 

وي در جــاي ديگــر بــراي تبيــين  .(Heidegger, 1984, p.195)» هســت كــه دازايــن وجــود داشــته باشــد
  :گويدنسبت ناگسستني بين ساختار وجودي انسان و عالم چنين مي

يعنـي در دازايـن خـود و عـالم      ؛بـه يكـديگر تعلـق دارنـد     واحـد خود و عالم در يك هسـتي  
ص اصـلي  بلكـه خـود و عـالم تعـين و تشـخ     ...  ك نيسـتند ك و مـدر همچون مدرِ ،دو موجود

  .(Heidegger, 1982, p.297) اند در وحدت ساختار در عالم بودنخود دازاين
را  "بـودن در "بـراي فهـم بهتـر معنـاي در عـالم بـودن بايـد در ابتـدا معنـاي           هايدگراز نظر 

ي مكـاني  ابـه هـيچ وجـه نبايـد بـه معن ـ      "بـودن در "كنـد كـه   وي بر اين نكته تأكيد مي. بفهميم
- يداشـتن، زنـدگي كـردن و انـس داشـتن م ـ      اي سـكن امعن ـبـه  ،بلكـه بـودن در   ؛آن تفسير شـود 

ايــن . (Heidegger, 1988, p.81)باشــد مــي "بــودن همــراه بــا" يامعنــبــه "بــودن در"پــس  .باشــد
بـه هـيچ وجـه از طريـق ادراك مقـولي و مفهـومي قابـل فهـم          "انـس داشـتن بـا   " يـا  "بودن در"

  .بنيان و اساس هرگونه معرفتي است ،بلكه خود اين انس و الفت پيشين با عالم ؛نيست
عبـارتي سـروكار داشـتن انسـان بـا عـالم       نس پيشـين انسـان بـا عـالم، يـا بـه      ا هايدگراز نظر 

از آن بـه   هايـدگر مفهـومي و مـبهم از سرشـت وجـودي موجـودات اسـت كـه         مستلزم دركي غير
كنـد و همـين فهـم مـبهم و پيشـين از وجـود را آغـازي        فهم پيشـين از حقيقـت وجـود يـاد مـي     

  . دهدرار مييعني پرسش از معناي وجود ق ،براي پروژه خود
پرسـيم وجـود چـه    امـا در همـان حـال كـه مـي      ؛دانيم وجود بـه چـه معناسـت   نمي ما دقيقاً

اگرچـه   ،ايـن درك پيشـين از معنـاي وجـود    . يـا بـودن داريـم    "اسـت "فهمي از خـود   ،چيز است
امــا ايــن درك مــبهم و متعــارف از معنــاي وجــود خــود واقعيتــي  ،دركــي واضــح و روشــن نيســت

  .(Ibid, p.25) است
صــورت آشــكار و واضــح بايـد از همــين فهــم مــبهم و متعــارف  بـراي فهــم معنــاي وجــود بـه  

  .آغاز كرد
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اين فهم پيشـين و مـبهم انسـان از وجـود كـه نـه از سـنخ معرفـت مفهـومي،           هايدگراز ديد 
قـرب وجـودي انسـان بـه      هبلكه ملازم انس داشـتن پيشـين انسـان بـا عـالم اسـت، نشـان دهنـد        

از ايــن رو فهــم  .بــي كــه در بــين تمــام موجــودات، خــاص انســان اســتقر ؛حقيقــت وجــود اســت
 هايـدگر تنها از كانال فهم ساختار وجـودي انسـان ميسـر اسـت كـه ايـن فهـم نيـز از ديـد           ،وجود

تـوان گفـت سـاختار وجـودي     لـذا بـه تعبيـري مـي    . چيزي جز تقرب يافتن به آن حقيقت نيسـت 
امـا از آنجـا كـه وي در تفسـير     . شـود يانسان افقـي اسـت كـه در آن حقيقـت وجـود فهميـده م ـ      

تــرين تعــين اگزيستانســيال آن و اساســي تــرينســاختار وجــودي انســان، حيــث زمــاني را بنيــاني
عنـوان افـق هرگونـه    زمـان بايسـتي بـه   «. يگانـه افـق فهـم وجـود اسـت      هايدگرداند، لذا زمان از ديد مي

امـا منظـور وي از زمـان بـه هـيچ       .(Ibid, p.39) »فهميـده شـود   فهم و تفسـيري از وجـود روشـن و حقيقتـاً    
درصـدد ايـن اسـت تـا نشـان دهـد كـه بنيـان          هايدگربلكه  ؛ي رايج كلمه نيستامعنوجه زمان به

 ـتـر، ابعـاد سـه   زمان در نحوه وجود خـاص دازايـن قـرار دارد و حتـي از ايـن عميـق       زمـان بـا    هگان
تـوان بـا فهـم سـنتي از زمـان      نمـي امـا ايـن زمـان را    . گانه دازاين متناظرنـد سه 1هايخويشبرون

نامـد و از نظـر   مـي  2آن را حيـث زمـاني   هايـدگر همـان چيـزي اسـت كـه      اين دقيقـاً . يكي گرفت
   .بنيان فهم سنتي زمان نيز در همين حيث زماني دازاين قرار دارد ،وي

طـور كلـي فهـم عـادي     در اينجا ما بايستي روشن كنيم كـه چگونـه ايـن فهـم از زمـان، و بـه      
همچنــين بايســتي نشــان دهــيم كــه . اســت ت گرفتــهئرف از زمــان، از حيــث زمــاني نشــو متعــا

  .(Ibid, p.39)چگونه اين امر اتفاق افتاده است 
ــدگراز نظــر   ــه  هاي ــودنســاختار وجــودي انســان ب ــرون ،عنــوان در عــالم ب ــوعي ب - واجــد ن

ابعــاد  زمــان متنــاظر بــا هگانــخويشــي و هويــت اســتعلايي اســت كــه در حقيقــت امتــدادات ســه
گانـه  خويشـي انسـان بـا عنـاوين سـه     وي از ابعـاد متفـاوت بـرون   . خويشي اسـت متفاوت اين برون

يــاد كــرده و ســپس ايــن ابعــاد  5و همــراه بــودن 4پيشــاپيش بــودن در ،3بــودن خــويش از جلــوتر

                                                               
1.  ecstasy  

2. temporality  

3. being-ahead-of-itself 
4. being-already-in 
5. being-alongside 
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دانسـته   1قـراري يعنـي همـان بـي    ،تـرين تعـين دازايـن   هـاي متفـاوتي از اساسـي   را جنبهگانه سه
هـاي انسـان و امتـدادات    خويشـي گانـه از بـرون  كنـد بـين ايـن ابعـاد سـه     نهايت سـعي مـي  و در 
  . گانه زماني يعني آينده، گذشته و حال تناظر برقرار نمايدسه

وجـود  "در كتـاب   هايـدگر البته آنچه تا اينجـا گفتـه شـد، تفسـيري از آن چيـزي اسـت كـه        
امـا وي در آثـار متـأخر خـود بـا تأكيـد       . هـد داز ساختار استعلايي وجود انسان ارائـه مـي   "و زمان

تـري از ايـن سـاختار دسـت     بـه تفسـير عميـق    3بـا حقيقـت وجـود    2بيشتر بر نسبت وجود انسـان 
تفصـيل بـه بيـان نسـبت پيشـين دازايـن بـا حقيقـت         بـه  ،در باب اومانيسم در نامه هايدگر. يابدمي

سـان در پرتـو ايـن نسـبت     كنـد تـا تفسـير جديـدي از حقيقـت ان     وجود پرداخته، سپس سعي مي
وي تمـامي تفاسـير   . پيشين ارائه دهـد كـه در كـل سـنت متافيزيـك غـرب مغفـول مانـده اسـت         

شـده در بـاب انسـان را نابسـنده دانسـته، تمـام حقيقـت انسـان را در همـين قيـام           اومانيستي ارائه
ه از شــدوي بــر ايــن عقيــده اســت تمــام تعــاريف ســنتي ارائــه. دانــددر وجــود يــا اگزيســتانس مــي

هرچنـد هريـك    ،"جسـماني  - موجـود روحـاني  "يـا    "حيـوان نـاطق  "جملـه تعريـف آن بـه    انسان از
  .(Heidegge, 1996, p.233)اند اما از درك حقيقت انسان عاجر مانده ،اي از واقعيت دارندهبهر

اسـت و از ايـن نظـر     وسـيله خـود وجـود در انفتـاح حقيقـت وجـود افكنـده شـده        آدمي بـه 
گونـه كـه   نكنـد، تـا موجـودات در نـور وجـود آ     ز حقيقت وجـود پاسـداري مـي   اگزيستانس ا

  .(Ibid, p.226) خود را نمايان سازند ،هستند
ــان ــت، در   هم ــهود اس ــه مش ــه ك ــدگرگون ــأخر هاي ــتعلا  ،مت ــان اس ــان   يبني ــي و بني آدم

ــر موجــودات  ــن ب ــيجدر خــود وجــود جســت  ،گشــودگي دازاي ــل صــرف  ، شــودو م ــه در تحلي ن
راه خــود را از اومانيســم جــدا  بــدين شــكل صــراحتاً ،متــأخر هايــدگر. دازايــن ســاختار وجــودي

محـور  . شـود محـوري ديـده نمـي   بـه هـيچ وجـه اثـري از انسـان      هايـدگر در آثار متأخر . كندمي
نـه   ،البتـه لازم بـه ذكـر اسـت نگـاه وي بـه وجـود       . در ايـن دوره وجـود اسـت    هايدگرهاي بحث

بــه وجــود  هايــدگرنگــاه . ي رايــج آن اســتامعنــوژيــك بــهنگــاه اونتيــك و نــه حتــي نگــاه انتول
هـيچ وجـه   وي وجـود را بـه  . حتي در آثـار متـأخر وي نـوعي نگـاه ماقبـل وجودشـناختي اسـت       

                                                               
1. sorge 
2. existence 
3. Being 
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 ،چراكـه بـه عقيـده وي    ؛دهـد مـورد بررسـي قـرار نمـي     ،تـرين موجـودات  عنوان برترين و عاليبه
. ابـژه مـورد بررسـي قـرار گيـرد     توانـد در جايگـاه يـك موجـود يـا يـك       وجود به هيچ وجه نمـي 

هـيچ وجـه   كـه خـود وجـود بـه     وجود بـراي وي بنيـان هرگونـه مواجهـه بـا اشياسـت در حـالي       
وجــود در عــين اينكــه خــود بنيــان هــر . آيــدگيــرد و فراچنــگ نمــيمــورد مواجهــه قــرار نمــي

ــا نگــاه داشــته اســت   ــن. ظهــوري اســت، همــواره خــود را در مســتوري و خف روســت كــه از اي
ايــن تكيــه بــر . (Heidegger, 1999, p.153) كنــداز وجــود بــا عنــوان راز يــاد مــي يگــاه هايــدگر

  .   متأخر است هايدگرگونگي وجود، از نكات مهم در انديشه راز
امــا ايــن  ؛، انســان موجــودي داراي عــالم اســتهايــدگراز ديــد : تــوان گفــتدر مجمــوع مــي

بلكـه امـري سـاختاري يـا      ن نيسـت، وصـفي عرضـي يـا بيرونـي بـراي حقيقـت انسـا        "داريعالم"
نحـوي كـه معنـاي حقيقـت     بـه  ؛اگزيستانسيال و به عبارت ديگر بر سـازنده حقيقـت انسـان اسـت    

چـرا  : پرسـيده شـود   هايـدگر امـا اگـر از   . شـود انسان بدون درنظر گرفتن اين وصف فهميـده نمـي  
قـراري  فاده از بـي وي يا با بازگشـت دوبـاره بـه سـاختار وجـودي انسـان و اسـت        ،انسان چنين است
پيشـين   هنـات وجـودي دازايـن و يـا بـا اشـاره بـه رابط ـ       تـرين تعي عنـوان اساسـي  و حيث زماني به

درسـتي  عنـوان يـك راز بـاقي مانـده و بـه     كه در فلسفه وي همـواره بـه   "حقيقت وجود "انسان با 
فه در فلس ـ ،امـا آنچـه مسـلم اسـت    . شود، سعي در پاسـخ بـه ايـن سـؤال خواهـد كـرد      تبيين نمي

تـا جـايي كـه نـه عـالم       ؛نـوعي رابطـه ناگسسـتني اسـت     ،و عالم) دازاين(رابطه بين انسان  هايدگر
تـوان سـاختار وجـودي دازايـن را بـدون درنظـر گـرفتن نسـبت         يابد و نه مـي بدون دازاين معنا مي
  . آن با عالم فهم كرد

  1ملاصدرا بنيان ساختار استعلايي وجود انسان و نسبت آن با عالم با نظر به آراء
ــه تفســير فلســفي جديــدي از وجــود   ،ملاصــدرا براســاس مبــاني فلســفي و نگــاه عميــق خــود  ب

هرچنـد تفسـير وي از   . نظيـر اسـت  ت فلسـفي اسـلامي بـي   يابـد كـه در كـل سـن    انسان دست مي
در اينجـا بـه    ،تـوان بـه همـه آنهـا پرداخـت     انسان داراي ابعاد متفاوتي است كه در اين مقـال نمـي  

                                                               
منظور وصول به رويكردي نو در فهم نسبت انسان با به ملاصدرا،بر مباني فلسفي اين بخش قرائتي است مبتني . 1

اما نگارنده  .آيدنظر ميمأنوس بهلذا در برخي موارد بعضي از جملات يا عبارات ذكرشده در فلسفه ملاصدرا نا ؛عالم
  . يافته و براساس آن، نظرات خود را بيان نمايد اوسعي كرده تا مبناي اين مباحث را در فلسفه 
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هـاي مهـم از   براي تبيين رابطه انسـان بـا عـالم از ديـد ملاصـدرا بـه برخـي جنبـه         فراخور بحث و
  .  كنيمتفسير وي اشاره مي

ــرين محــور سوبژكتويســم تفســير  طــور كــه پــيش از ايــن نيــز اشــاره شــد، مهــم  همــان ت
بـر سـنت    هايـدگر دقيقـاً نـوك پيكـان انتقـادات     . نارساي آن از انسان و رابطه وي با عـالم اسـت  

در  هايـدگر تـرين انتقـاد   مهـم . متافيزيكي غـرب نيـز همـين نقطـه ضـعف را نشـانه رفتـه اسـت        
ايــن نكتــه نهفتــه اســت كــه سوبژكتويســم از مقــولاتي كــه از جهــان ابــژه اخــذ شــده، اســتفاده 

منزلـه  در نتيجـه انسـان را بـه    ؛بـرد كـار مـي  كرده و دقيقاً همين مقولات را در تفسـير انسـان بـه   
او معتقـد اسـت كـه بـه هـيچ وجـه نبايـد در تفسـير انسـان از          . كنـد تفسـير مـي   "طقجوهر نا"

انـد و بـه همـين    مقولاتي استفاده كرد كه از سـاحتي غيـر از سـاحت وجـودي انسـان اخـذ شـده       
دارد كـه انسـان بـا هـر     ابـژه را در تفسـير انسـان نارسـا دانسـته، اذعـان مـي        -  دليل مدل سـوبژه 

... مثـل سـنگ، چـوب، درخـت و      ،روزمـره بـا آن سـروكار داريـم    طـور  موجود ديگري كـه مـا بـه   
متفاوت است و تفاوت انسـان نيـز در ايـن حقيقـت نهفتـه اسـت كـه در جـايي كـه هـر موجـود            

ــوده  هديگــري مــاهيتي ثابــت و ايســتا دارد، نحــو  ــا ب ــات و وجــود انســان پوي ــر امكان ، دائمــاً براث
بـه همـين دليـل وي    . حـال تغييـر اسـت   در  ،گيـرد هايي كه وي در معـرض آن قـرار مـي   انتخاب

  . دانداستفاده از مقوله جوهر در فهم حقيقت انسان را نابسنده و نادرست مي
ــدك تأمــل در فلســفه ملاصــدرا درمــي   ــا ان ــر  ب ــابيم كــه از ايــن نظــر ملاصــدرا ب ــدگري و  هاي

ي از نظــر ملاصــدرا حقيقــت وجــود دارا. مقــدم اســت ،بســياري از فلاســفه اگزيستانسياليســت غــرب
هـاي خـود، در تمـام ايـن     توانـد بـا امكانـات و گـزينش    مراتب متفاوت است و تنها موجودي كـه مـي  

ايـن مشخصـه مخـتص بـه انسـان اسـت        ،در بـين تمـام موجـودات   . انسان اسـت  ،مراتب حاضر باشد
شـئون و مراتـب اسـت و از ايـن لحـاظ بـا سـنگ و چـوب و سـاير          كه مانند حقيقت وجود امـري ذي 

  :كندوي بدين نكته ظريف چنين اشاره مي. اوت اساسي داردموجودات ديگر تف
همانا نفس انسـاني داراي مقـام معلـومي در هويـت نيسـت و بـراي او درجـه معينـي در وجـود          
ماننـد سـاير موجـودات طبيعـي، نفسـاني و عقلانـي كـه هريـك داراي مقـام معلـومي هســتند،           

ت ئافـاوتي اسـت كـه بـراي او نش ـ    بلكه نفـس انسـاني داراي مقامـات و درجـات مت     ،وجود ندارد
گونـه كـه   نهمـا  ،بـراي او در هـر مقـام و عـالمي صـورت ديگـري اسـت       . سابق و لاحقي اسـت 

  .)343ص ،8، ج1999، الشيرازي( گفته شد
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، از نظر ملاصـدرا انسـان بـا تمـامي موجـودات طبيعـي ديگـر تفـاوتي مبنـايي و          بر اين اساس
ــه ــارت ا  . اي داردريش ــادين عب ــاوت بني ــن تف ــات و    اي ــاني داراي مقام ــس انس ــه نف ــت از اينك س

تمــامي ايــن مراتــب بالفعــل بــراي انســان  اينكــه درجــات متفــاوت اســت؛ امــا آنچــه مســلم اســت
ايـن خـود انسـان اسـت     . رسـد مگر براي انسان كامـل كـه بـه مقـام جمـع مـي       ،باشدمتحقق نمي

يـا بـه تجـرد     ه وهـايش در مرتبـه محسوسـات بـاقي مانـد     هـا و گـزينش  توانـد بـا انتخـاب   كه مـي 
ايـن در حقيقـت همـان    . خيالي، عقلي و حتي بالاتر از آن به اتحـاد بـا حقيقـت وجـود نايـل شـود      

بنـابراين، ذات انسـان بـه    . اشـتداد وجـودي در انسـان اسـت     ،تـر حركت جوهري يا به تعبير دقيـق 
لسـفه  در ف ،بـه عبـارت ديگـر   . ر و تبـدل اسـت  در حـال تغي ـ  وجه امري ايستا نيسـت و دائمـاً   هيچ

  .است 1هنوز - كار برد كه انسان يك نهدرستي اين معنا را بهتوان بهملاصدرا نيز مي
از نظــر ملاصــدرا انســان همــواره از حــدود وجــودي خــويش فراتــر رفتــه اســت و موجوديــت 

ــتا نيســت  ،آن ــود . فروبســته و ايس ــالت وج ــاني اص ــت  وي براســاس مب ــود و حرك ، تشــكيك وج
تــوان درســتي مــيدهــد كــه بــهوجــودي انســان ارائــه مــيتفســيري از حقيقــت  ،جــوهري خــود

بـه همـين دليـل در فلسـفه ملاصـدرا      . خويشـي دانسـت  حقيقت وجود انسان را واجد نـوعي بـرون  
وجـود انسـان همـواره رو بـه جـايي و      . يابـد گاه در خود و بـا خـود معنـا نمـي    نيز وجود انسان هيچ

يـان كنـيم كـه انسـان در فلسـفه ملاصـدرا       درسـتي قـادريم ب  حقيقتي بيرون از خود دارد و بـاز بـه  
نحـو  از ديـد ملاصـدرا، انسـان تنهـا موجـودي اسـت كـه بـه        . همواره در بيرون از خويش قيام دارد

ق دارد و ايـن التفـات وجـودي    از خـويش التفـات و تعل ـ  آگاهانه همواره به جايي يـا چيـزي بيـرون    
  .بنيان رابطه انسان با عالم استتعبيري اساس تمام تعاملات انسان با موجودات و به ،به غير

 زيـرا اساسـاً   ؛امـري ماقبـل معرفتـي اسـت     ،از ديد ملاصدرا اين التفـات وجـودي بـه غيـر    
امــا بنيــان  .)82، ص1345، وهمــ( بــر چنــين رابطــه وجــودي اســتي مبتنــيخــود رابطــه معرفتــ

شـود موجـودي ماننـد    چـه چيـز باعـث مـي     ،بـه عبـارت ديگـر    ؟اين التفات به غير در كجاست
چـرا انسـان يـا     اصـولاً  ؟انسان به بيرون از حـوزه وجـودي خـود التفـات و توجـه داشـته باشـد       

 هايـدگر خويشـي اسـت؟ چـرا انسـان بـه تعبيـر       دازايـن واجـد نـوعي بـرون     ،هايـدگر به تعبير 
تـوان  نمـي  هايـدگر اسـت؟ تمـام اينهـا سـؤالاتي اسـت كـه در فلسـفه         هنـوز  -همواره يك نـه 

                                                               
1. not-yet 
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ايـن بحـث يـك بحـث مبنـايي اسـت كـه وي         هايـدگر فه لس ـرا در ف؛ زي ـجوابي براي آنها يافت
نظـر نگارنـده بـا نگـاه دقيقـي      امـا بـه  . پـردازد بر اين اساس به نقد سنت متافيزيـك غـرب مـي   

تـوان بـه ديـد    مـي  ،دهـد كه ملاصدرا در باب انسان و نسـبت آن بـا حقيقـت وجـود ارائـه مـي      
  . تري نسبت به ساختار وجود انسان دست يافتعميق

بــريم كــه انســان داراي ويژگــي غــور در فلســفه ملاصــدرا بــه ايــن حقيقــت پــي مــي  بــا
انــد و آن نــوعي گــرايش و بهــرهخاصــي اســت كــه تمــامي موجــودات محــدود ديگــر از آن بــي

طلبـي در  طلبـي يـا كمـال   امـا بنيـان ايـن مطلـق     .طلبـي اسـت  سـوي كمـال و كمـال   حركت به
گـاه از وضـعيت موجـود    شـود هـيچ  مـي  هـا وجـود دارد كـه باعـث    چيست؟ چـه چيـز در انسـان   

سـوي افقـي فراتـر از آنچـه هسـت چشـم بـدوزد؟ ايـن ويژگـي در          ، همـواره بـه  خود راضي نبوده
طلبــي خــود را بــه گرايــي يــا كمــالايــن مطلــق. بــين تمــامي موجــودات مخــتصّ انســان اســت

ترديــد ايــن ويژگــي خــاص بشــر بــي. ســازدهــاي مختلفــي در زنــدگي انســان نمايــان مــيشــكل
گرايــي در كجاســت؟ بــا توجــه بــه مبــاني فلســفي ملاصــدرا بايــد امــا بنيــان ايــن مطلــق. ســتا

براسـاس تبيـين ملاصـدرا    . گرايـي در نحـوه وجـود تعلقـي انسـان اسـت      گفت بنيان ايـن مطلـق  
معلـول   ،بـه تعبيـر ديگـر    ؛از رابطه عليت، معلول چيزي نيسـت مگـر تعلـق و وابسـتگي بـه علـت      

 ـ   ، معلـول نـوعي رابطـه و تعلـق وجـودي      لـذا تمـام حقيقـت   . دارداز خود هيچ وجـود اسـتقلالي ن
عنــوان وجــود مطلــق نفــس انســاني كــه خــود معلــول ذات حــق بــه از ايــن رو. بــه علــت اســت

است، چيزي نيست مگـر تعلـق تكـويني و وجـودي بـه وجـود مطلـق؛ زيـرا بـه تعبيـر ملاصـدرا            
  .)329ص ،6، ج1999، وهم(وجود معلول چيزي جداي از هويت تعلقي به علت نيست 
كنـد  بـه ايـن حقيقـت اشـاره مـي      دهـد، در تبييني كه ملاصـدرا از رابطـه عليـت ارائـه مـي     

چيـزي جـز وجـود نيسـت و از آنجـا كـه در        ،كنـد كه آنچه علت حقيقـي بـه معلـول افاضـه مـي     
ــا وجــود اســت و غيــر وجــود همگــي امــوري اعتبــاري و غيــر اصــيل   هفلســف ــد، وي اصــالت ب ان

در فلسـفه   ،بـه عبـارت ديگـر   . از خـود هـيچ نـدارد    ،وسـيله علـت  ه وجـود بـه  معلول پيش از افاض
بلكـه   ؛ي افاضـه چيـزي بـه چيـز ديگـر نيسـت      امعن ـسينا، عليـت بـه  ملاصدرا برخلاف فلسفه ابن

از  ،سـواي ايـن وجـود تعلقـي و وابسـته بـه علـت        ،ي افاضه چيـزي اسـت و معلـول   اعليت به معن
ــدارد   ــزي ن ــود چي ــان(خ ــذ. )218، ص1، جهم ــين ل ــن تبي ــاس اي ــودي  ا براس ــت وج ــام حقيق ، تم
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مطلـق كـه در اصـل    نهايـت و  انسان چيزي نيسـت مگـر نـوعي تعلـق و وابسـتگي بـه وجـود بـي        
  . است طلبي انسانطلبي و كمالنهايتبنيان بي ،همين تعلق وجودي

كـه ايـن تعلـق وجـودي ويژگـي تمـامي موجـودات         اما ممكـن اسـت سـؤال شـود در حـالي     
خـاص انسـان اسـت؟     همشخص ـ ،خـواهي طلبـي و مطلـق  ست، به چه دليـل كمـال  محدود و مقيد ا

ــه عبــارت ديگــر، اگــر در فلســفه ملاصــدرا تمــام موجــودات محــدود ازجملــه ســنگ، چــوب و    ب
ــوان ــال   ،حي ــد، كم ــق و نامحدودن ــود مطل ــول وج ــقمعل ــي و مطل ــي  طلب ــتي ويژگ ــواهي بايس خ

فلسـفه ملاصـدرا بـراي انسـان      در پاسـخ بايـد گفـت در   ! مشترك تمامي موجـودات محـدود باشـد   
داشـتن درك   .1: كنـد دو ويژگي وجـود دارد كـه انسـان را از سـاير موجـودات ديگـر متمـايز مـي        

  . ناتمام بودن وجود انساني .2 ؛يا فهمي از خود
دليـل تجـرد ذاتـي خـود، همـواره داراي درك و فهمـي       از نظر ملاصدرا نفـس انسـاني بـه    اولاً

همـواره دركـي از هويـت تعلقـي خـود دارد كـه        ،نـوان موجـود محـدود   علذا انسان به. از خود است
. نــوعي درك تكــويني و وجــودي اســت كــه در ادامــه بــه آن خــواهيم پرداخــت ،البتــه ايــن درك

فاقــد چنــين دركــي از خــود  ،ســنگ، چــوب و حتــي حيــوان ،واضــح اســت كــه از نظــر ملاصــدرا
رد دارد كـه موجـود مـادي    ايـن ويژگـي نيـز ريشـه در نحـوه وجـود جمعـي موجـود مج ـ        . هستند

  . ، لذا فاقد چنين ادراكي استفاقد چنين وجود و حضور جمعي بوده
ــاً ــا ايــن   ؛وجــود انســان از نظــر ملاصــدرا يــك وجــود ناتمــام اســت   ثاني يعنــي انســان ب

ــي را در      ــك حــد معين ــر هري ــه موجــودات ديگ ــايز اســت ك ــاير موجــودات متم ويژگــي از س
امــا در مــورد انســان  .انــدمعينــي را اشــغال كــردهو جايگــاه  داده وجــود بــه خــود اختصــاص

يافتــه شــده و شــكل؛ چراكــه وجــود انســان يــك وجــود تمــاممتفــاوت اســت وضــعيت كــاملاً
ايـن  . توانـد بـه آن شـكل دهـد    هـاي خـود مـي   ، بلكه ايـن انسـان اسـت كـه بـا انتخـاب      نيست
  .سازدانسان را از جمادات، حيوانات و حتي مجردات متمايز مي ،ويژگي
عنـوان موجـود محـدود كـه     داشـتن نـوعي نگـرش از خـود بـه     ، يعني ا جمع اين دو ويژگيلذ

عـين تعلـق و وابسـتگي بــه نامحـدود اسـت و ناتمـام بـودن وجـود انســان و          ،در عـين محـدوديت  
  .سوي وجود مطلق و نامحدود استباعث حركت انسان به ،امكان ساختن اين وجود
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ــهامــا مــي  عنــوان فهمــي تكــويني از وجــود خــود بــه دليــل داشــتن تــوان گفــت انســان ب
 عنـوان يـك وجـود ناتمـام،    دليـل نحـوه وجـود خـاص خـود بـه      بـه نيز وجودي تعلقي و وابسته و 

ــي   ــه م ــت مواج ــن حقيق ــا اي ــود را ب ــق و    خ ــز تعل ــزي ج ــودي وي چي ــت وج ــه حقيق ــد ك بين
انسـان چيـزي نيسـت مگـر تجلـي يـا ظهـوري         ،بـه عبـارت ديگـر    .وابستگي به نامحدود نيسـت 

عنـوان يـك   از طـرف ديگـر بـا همـين نگـرش وجـودي بـه خـود، خـود را بـه          . قيقت وجـود از ح
و همـين امـر باعـث حركـت      .يابـد موجود ناتمام كـه توانـايي برسـاختن وجـود خـود را دارد مـي      

گـردد ايـن فهـم نـه     تأكيـد مـي   البتـه مجـدداً  . گـردد سوي كمال مطلق و نامحـدود مـي  انسان به
كــه بــه تعبيــر ملاصــدرا نــوعي ادراك تكــويني و بســيط اســت؛ بل ،ي متعــارف و متــداولامعنــبــه

تكويني بدين معنـا كـه ايـن فهـم و ادراك چيـزي جـز نحـوه وجـود انسـان نيسـت و ريشـه در            
 بيشـتر كـه   ابـدين معن ـ  ؛چنـين ادراكـي بسـيط اسـت     ثانيـاً . ساختار وجود تكـويني انسـان دارد  

بنيـان هرگونـه تعامـل     اك يـا نگـرش،  چنـد ايـن ادر  هـر  .)116، صهمـان (انـد  ها از آن غافـل انسان
  ... . ما با اشيا و مبناي حركت ما در زندگي است 

عنـوان يـك وجـود    داشـتن نگرشـي از خـود بـه     ،ترين تمايز انسـان بـا سـاير موجـودات    اصيل
تـرين  بـا عنـوان مهـم    كـه بعضـاً   "نطـق "يـا   "اختيـار "تا جـايي كـه حتـي     ؛باشدمي تعلقي ناتمام

تـوان  حتـي مـي  . بـر همـين نگـرش وجـودي اسـت     شـود، خـود مبتنـي   مي ويژگي انسان از آن ياد
كنـد، بنيـان خـود را در    قـراري از آن يـاد مـي   عنـوان بـي  در فلسفه خود بـه  هايدگرگفت آنچه كه 

عنـوان وجـود محـدود وقتـي سـاختار وجـودي خـود را        يعنـي انسـان بـه    ؛يابـد همين نگـرش مـي  
 ـ نهايـت مـي  عين گرايش به نامحدود و بـي   ـ   يابـد، ب شـود  رو مـي ها تنـاقض و تعارضـي وجـودي روب

بلكــه نــوعي تعــارض  ،ايــن تعــارض نــه يــك تعــارض روانــي. قــراري انســان اســتكــه بنيــان بــي
تمــام . وجــودي بــراي خــروج از وضــعيت وجــودي محــدود بــه وضــعيت وجــودي نامحــدود اســت

اسـت   "هنـوز  - نـه "اينكـه انسـان يـك    . حركت و زندگي بشر نيز چيزي جـز ايـن حركـت نيسـت    
  .نيز ريشه در همين تناقض دارد

هنــوز  - معنــاي نــه همــانانســان در عــين محــدوديت همــواره رو بــه نامحــدود دارد و ايــن 
تــوان بنيــان حيــث زمــاني انســان را نيــز در همــين تعــارض و  حتــي مــي. اســت بــودن انســان

 ـهـاي سـه  يعنـي وضـعيت   ؛تناقض وجودي انسـان جسـتجو كـرد    انسـان بـراي فـائق آمـدن      هگان
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يعنــي گذشــته، حــال و  ،زمــاني هگانــتــوان بــا امتــدادهاي ســهنــاقض وجــودي را مــيبــر ايــن ت
ــاظر دانســت  ــده متن ــر . آين ــارت ديگ ــه عب ــي ،ب ــيش در   م ــه انســان از پ ــت ك ــين گف ــوان چن ت

رو بــه ســوي مطلــق در آينــده  ،و در عــين حــال ،هــا و قيــوداتي قــرار گرفتــه اســتمحــدوديت
ــاقض وجــودي مواجــه شــده   ــن تن ــا اي ــع آن برمــي  دارد و در حــال ب ــدو درصــدد رف ــدين . آي ب

سـوي مطلـق يـا نامحـدود بـودن      ناشـي از همـين بـه    ،خـود حيـث زمـاني    1توان گفتترتيب مي
مخـتص   ،به همـين دليـل اسـت كـه حيـث زمـاني تنهـا در بـين تمـامي موجـودات          . انسان است

 ،انسان است؛ چراكـه فقـط انسـان اسـت كـه در بـين تمـامي موجـودات در عـين محـدود بـودن           
  . بخشدوجود خود را تعين مي ،سوي نامحدودحركتي تكويني رو به در

ــه ــابراين ب ــز وي از ســاير موجــودات   نظــر مــيبن رســد ذات و حقيقــت انســان و وجــه ممي
ن هـر تعـي  . د و مطلـق بـودن نهفتـه اسـت    سـوي نامحـدو  ، يعنـي رو بـه  محدود در همين حقيقت

هـر امـر اگزيستانسـيالِ     هايـدگر بـه تعبيـر   از انسان يا هر نحوه از تعامـل وي بـا موجـودات و يـا     
معرفـت نيـز   . سـوي بـي نهايـت بـودن بيابـد     انسان بايستي مبنا و بنيان خـود را در همـين رو بـه   

ــه ــرين تعينــات انســانعنــوان يكــي از اصــليب نيســت؛ يعنــي بنيــان  ااز ايــن قاعــده مســتثن ،ت
  . قابل تبيين استمعرفت نيز در همين رابطه تكويني انسان يا وجود مطلق و نامحدود 

عنـوان يـك   داشـتن دركـي از خـود بـه    : تـوان چنـين گفـت   با نظر به مباني ملاصـدرا مـي  
عنــوان طــرف ديگــر مــلازم داشــتن دركــي از حقيقــت وجــود بــه ،موجــود محــدود و وابســته

دازايــن را مــلازم دركــي از عــالم  "خــود ادراكــي" هايــدگرگونــه كــه همــان ؛وابســتگي اســت
ــي ــدم ــولاً دان ــه اص ــت     ؛ چراك ــرممكن اس ــالم غي ــا ع ــبت آن ب ــدون درك نس ــن ب درك دازاي

(Heidegger, 1988, p.86-87).   ــز ــدرا ني ــر ملاص ــي"از نظ ــود ادراك ــي   "خ ــلازم درك ــان م انس
ــت   ــدود اس ــق و نامح ــود مطل ــت وج ــويني از حقيق ــولاً  ؛تك ــه اص ــدون   چراك ــدود ب درك مح

هـا  و همـه مـا انسـان   لـذا از نظـر ا  . درك رابطه تعلقي آن به نامحـدود و مطلـق ممكـن نيسـت    
عنـوان موجـود   دركـي كـه مـلازم خـود ادراكـي مـا بـه        ؛داراي دركي از حقيقت وجود هسـتيم 

  . باشدمتعلق و لذا مقدم بر هر فهمي از موجودات ديگر مي

                                                               
نه نظر مستقيم  ،اي است كه نگارنده براساس مباني فلسفي ملاصدرا به آن رسيده استنتيجه اين بيان صرفاً . 1

  .ملاصدرا
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بـر مبـاني فلسـفي    ملاصدرا در فرازي از كتاب اسـفار ايـن معنـا را بـه شـكلي كـه مبتنـي       
 كــه وي ابتــدا تفــاوت بــين دو نحــوه از علــم: كنــدصــورت ديگــري تبيــين مــيوي اســت، بــه

از نظــر  .)116، ص1، ج1999، الشــيرازي(كنــد را بيــان مــيعلــم مركّــب  وعبارتنــد از علــم بســيط 
كـه  در حـالي  ؛ملاصدرا، علم بسيط علمـي اسـت كـه در آن عـالم بـه علـم خـود واقـف نيسـت         

د، بـه ايـن علـم خـود     بـر اينكـه بـه حقيقتـي علـم دار     علمي است كه عـالم عـلاوه   ،بعلم مرك
يعنـي   ،از نظر وي تفـاوت ايـن دو نحـوه از علـم ماننـد تفـاوت دو نحـوه جهـل        . نيز واقف است

  .جهل بسيط و جهل مركب است
علـم ماننـد جهـل گـاهي      .كـه خداونـد تـو را بـه روحـي از خـويش مؤيـد دارد       ... بدان اي بـرادر  

ز آن ادراك، و از تصــديق بســيط اســت، كــه آن عبــارت از ادراك شــيء اســت همــراه بــا غفلــت ا
درمورد اينكه مدرك چـه چيـزي اسـت و گـاهي نيـز مركـب اسـت و آن عبـارت اسـت از ادراك          

  ).همان( شيء همراه با آگاهي نسبت به اين ادراك و آنكه مدرك چه چيزي است
كـه از ديـد وي همـان وجـود محـض و مطلـق        حـق  كنـد كـه ادراك  وي در ادامه بيان مـي 

نــه علــم و معرفــت  ،ايــن نحــوه از علــم. نحــو بســيط حاصــل اســتراد بــهاســت، بــراي همــه افــ
، ايـن نحـوه از   يهايـدگر بـه بيـان   . بلكه نـوعي علـم فطـري و تكـويني اسـت      ،مفهومي يا نظري

 .عنـوان وجـود مطلـق اسـت    عنـوان موجـود مقيـد، بـا حـق بـه      علم، نوعي انس پيشين انسان بـه 
  .)همان( »فردي در اصل فطرت او حاصل استنحو بسيط براي هر تعالي بههمانا ادراك حق«

كنـد براسـاس مبـاني فلسـفي خـود نشـان دهـد كـه علـم          وي سپس در ادامه سـعي مـي  
  . مكنون است ،تعالي در باطن هر معرفتي نسبت به موجودات محدودبه حق

درصـدد بيـان آن اسـت كـه نـوعي علـم يـا درك پيشـين          اپرمحتـو  سـخن ملاصدرا در ايـن  
ايـن علـم نـه    . هـا محقـق اسـت   انسـان  هعنوان وجود مطلق، بـراي هم ـ عالي بهتنسبت به ذات حق

بلكـه نـوعي التفـات وجـودي و تكـويني اسـت؛ بـه تعبيـر خـود ملاصـدرا            ،از سنخ علـم مفهـومي  
ن دليـل وي از آن  يبـه هم ـ  .انـد هـا از آن غافـل  نوعي علم فطري است كه البتـه بسـياري از انسـان   

در حقيقـت بنيـان معرفـت انسـان      ،علـم فطـري و تكـويني    ايـن . كنـد با نام علم بسـيط يـاد مـي   
نسبت به اشيا و بنيان گشـودگي انسـان بـر عـالم و موجـودات و مـلاك دادگـي اشـيا در معرفـت          

  .  آدمي است يمحدود بشري و بنيان استعلا
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بلكـه   ؛دسـت نيامـده اسـت   از كتـاب اسـفار بـه    گونـه تعـابير  اين نتيجه تنها با نظر به ايـن 
رسـد كـه   بـه ايـن نتيجـه مـي     ،تعمقـي در فلسـفه ملاصـدرا داشـته باشـد      هركس كـه انـدك  

ــفه       ــامي فلس ــر از تم ــن ام ــت، و اي ــن نيس ــز اي ــزي ج ــدرا چي ــفه ملاص ــت فلس ذات و حقيق
تعـالي بـاطن و   گونـه كـه وجـود حـق    از نظـر ملاصـدرا همـان   . ملاصدرا قابـل اسـتنباط اسـت   

 ،عنـوان وجـود مطلـق   يـز بـه  تعـالي ن بنيان همه اشيا و موجـودات مقيـد اسـت، علـم بـه حـق      
  . اساس و بنيان هر علمي نسبت به موجودات مقيد است

ــه     ــذا براســاس مبــاني فلســفي ملاصــدرا، انســان ب هــيچ وجــه موجــودي فروبســته و  ل
انسـان پـيش از آنكـه بخواهـد از طريـق رابطـه معرفتـي بـه سرشـت          . نيست در خود محبوس

  . حقيقت وجود گشوده است وجودي موجودات نايل شود و آن را درك نمايد، بر
 ،در فلســفه ملاصــدرا بنيــان رابطــه انســان بــا عــالم را نيــز بايــد در همــين ويژگــي خــاص او

نحــو از آنجــا كــه انســان بــه. جســتجو كــرددر عــين محــدوديت يعنــي رو بــه نامحــدود داشــتن 
گـاه در خـود محبـوس نبـوده و بـه بيـرون       تكويني و وجودي همـواره رو بـه نامحـدود دارد، هـيچ    

عنـوان يـك وجـود نامحـدود كـه گـرايش بـه        انسـان بـه   ،بـه عبـارت ديگـر   . از خويش التفات دارد
سـمت مطلـق و نامحـدود بـه وجـود خـويش       نهايت دارد، همواره درصدد است تا با حركـت بـه  بي

سـمت نامحـدود   در وجود انسان قوا و اسـتعدادهاي فراوانـي اسـت كـه بـا حركـت بـه       . معنا بخشد
عـالم درحقيقـت    ،بـر ايـن اسـاس   . يابـد ين شكل حقيقـت انسـان معنـا مـي    به فعليت رسيده و بد

هــاي مختلــف كــه چيــزي جــز ظهــورات همــان ذات اي اســت كــه در آن فعليــتافــق يــا عرصــه
لـذا انسـان در   . )184، ص7، جهمـان ( يابنـد نحـو تفصـيلي ظهـور مـي    نهايـت نيسـتند، بـه   مطلق و بي

 در ايـن نگـاه عـالم صـرفاً    . كنـد عـالم پيـدا مـي   نهايـت التفـات بـه    سمت بيقدم اول در حركت به
حقيقــت واقعــي اســت كــه در او تمــامي  يــا گــذري بــراي رســيدن انســان بــه آن معنــا و  معبــر
تعـالي اسـت   همـان وجـود حـق    ،نحـو اجمـالي و بسـيط حضـور دارنـد و آن     ها و كمالات بهفعليت

، 1360 ،وهم ـ(سـت  هـاي وي ا هـا و كـنش  كه غايت تمامي غايـات انسـاني و منتهـاي همـه حركـت     

عالم داشتن يا در عـالم بـودن نـه يـك ويژگـي عرضـي و بيرونـي بـراي انسـان،           از اين رو. )133ص
عنـوان موجـودي محـدود اسـت كـه گـرايش و التفـات تكـويني         بخش حقيقت انسان بـه بلكه قوام

  .نهايت داردسمت بيبه
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رف ديگــر، در از طــ. بخشــي بــه وجــود انســان اســتعــالم بنيــان معنــا ،بــه عبــارت ديگــر
ــه ،ســنت فلســفي اســلامي عــالم چيــزي نيســت مگــر حيثيــت تعلقــي و   ،خصــوص ملاصــدراب

لذا حقيقت عـالم نيـز همـان حقيقـت وجـود اسـت كـه چيـزي جـز ذات           ؛ربطي به وجود مطلق
يابـد كـه   ي واقعـي خـود را مـي   ادرسـتي معن ـ مقدس حق نيست و وجود انسـان تنهـا وقتـي بـه    

از ديــد  ،بــه عبــارت ديگــر. واصــل شــود ،ات مقــدس حــقذ ، يعنــيبــه حقيقــت و گــوهر عــالم
زيـرا هـردو بـه يـك معنـا تجلـي        ؛ملاصدرا بين انسـان و عـالم پيونـدي ناگسسـتني وجـود دارد     

امـري   تـا جـايي كـه ملاصـدرا در جـايي انسـان و عـالم را حقيقتـاً         ؛واحدي از ذات حق هسـتند 
 ـتفـاوتي اعتبـاري مـي    واحد دانسته و تفـاوت آنهـا را صـرفاً    - م اسـت بـه  مـان عـال  انسـان ه . ددان

نحـو تفصـيل و ايـن امـر واحـد نيـز تجلـي ذات حـق         م همان انسان اسـت بـه  ، و عالاعتبار اجمال
بنيـان معنـاداري خـود     ،بـر ايـن اسـاس هـم انسـان و هـم عـالم       . )116، ص7، ج1999 ،همـو (اسـت  

. م اسـت بـاطن و حقيقـت عـال    ،يابنـد، زيـرا حقيقـت وجـود    مـي ) ذات حـق (را در حقيقت وجود 
در ايــن فلســفه هرقــدر انســان از اصــل و بنيــان معنــاداري دورتــر شــود، بــه همــان    از ايــن رو

  . نسبت از معنا و حقيقت واقعي گوهر انسانيت فاصله گرفته است

  نتيجه
ايـن مقالـه آن اسـت كـه تمـام سـنت متـافيزيكي غـرب از دكـارت بـه بعـد             هترين نتيج ـمهم

سـان و جـدايي آن از مبـادي خـود، وجـود آن را درون      درصدد بـود تـا بـا محـور قـرار دادن ان     
بلكـه در   ،امـا حقيقـت ايـن اسـت كـه سـاختار وجـودي انسـان نـه در خـود          . خود معنـا كنـد  

ــدحقيقتــي بيــرون از خــويش معنــا مــي  ــوعي حيثيــت  . ياب ســاختار وجــودي انســان واجــد ن
ن لــذا وجــود انســا. بخشــدحقيقــت وجــودي وي را معنــا مــي ،تعلقــي اســت كــه ايــن تعلــق

بخشـد،  امـا آن بنيـاني كـه وجـود انسـان را معنـا مـي       . همواره در بيرون از خـويش قيـام دارد  
ــت    ــود نيس ــت وج ــز حقيق ــزي ج ــدگر. چي ــوتيكي، رابطـ ـ  هاي ــيري هرمن ــ هدر تفس  هدوگان

يعنـي انسـان در حقيقـت وجـود و      ؛كنـد معنابخشي بين انسـان و حقيقـت وجـود برقـرار مـي     
از طـرف ديگـر نيـز خـود انسـان افقـي بـراي فهـم          .سـت معنـا يافتـه ا   ،در قربِ به آن حقيقت

در فلسـفه ملاصـدرا، وجـود امـر مطلقـي اسـت كـه انسـان در نسـبت بـا           . معناي وجود اسـت 
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داري امـا از ديـد هـر دو فيلسـوف، بنيـان عـالم      . رسـد آن به معنـاي حقيقـي وجـود خـود مـي     
در نقطـه   قـاً ايـن تفسـير دقي  . سـت وانسان همين هويـت اسـتعلايي و حيثيـت تعلقـي وجـود ا     
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